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نگاه

چرا انقلاب بحرین پیروز نمی شود
درگیــری بین معترضــان و نیروهای امنیتی در بحرین ســابقه ای 
چندساله دارد. نارضایتی ها در این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس، 
حتــی زودتر از جنبش های موســوم بــه «بهار عربی» ســر باز کرد و 
بــه خیابان و میــدان معروف «اللولوء» کشــیده شــد. بااین حال، آن 
جنبش ها آمدند و رفتند و پرونده شــان بسته شــد؛ اما درگیری ها در 
بحرین همچنان ادامه دارد؛ بدون اینکه چشــم اندازی برای پیروزی یا 

موفقیت آن بتوان ترسیم کرد. 
گرچه مســئله حصر «شــیخ عیسی قاســم»، رهبر دینی شیعیان 
بحرین، تازه ترین اقدام در سلســله تحولات اجتماعی و سیاســی این 
کشــور به شــمار می رود؛ اما به یاد داشته باشیم پیش از او نیز دولت 
بحرین «شیخ علی سلمان»، روحانی سرشناس این کشور را بازداشت 
کرد و با وجود همه اعتراضات داخلی و خارجی، بر ســال های زندان 

او نیز افزود و از سه سال به ۹ سال رساند. 
در کنار این دو شخصیت روحانی شیعه، می توان از شخصیت های 
معروف دیگری مانند «حســن المشــیمع»، «نبیل رجــب»، «ابراهیم 
شــریف»، خانــواده «عبدالهادی الخواجه» و ... نیــز صحبت کرد که 
یا بازداشــت شده یا ســال ها زندان را تجربه کرده اند. در جریان تمام 
درگیری های این ســال ها، حدود صد نفر کشــته و  هــزاران نفر دیگر 
زخمی شــده یا به زندان افتاده اند. این تعداد برای یک کشور کوچک 
با جمعیت یک و نیم  میلیون  نفری کم نیســت؛ اما ســؤال اساسی این 
اســت: چرا انقلاب بحرین به پیروزی نمی رســد؟ یــا اینکه باید چه 
شــرایطی به وجود  آید که معترضان بحرینی به خواســته های خود 

برسند؟ 
۱- هرگونــه انقلابی در بحرین، با شــرایط موجــود امکان تحقق 
ندارد؛ زیرا انقلاب به معنای تغییر رژیم حاکم اســت و شرایط کنونی 
بحرین به گونه ای است که کســی اجازه این تغییر را نمی دهد. چنین 
تغییری باید پیش از هر چیز، با موافقت عربســتان ســعودی صورت 
گیــرد که نمی گیرد. باید دانســت هرچند بحریــن در ظاهر خود را به 
صورت کشــوری مستقل معرفی می کند؛ اما به تعبیری ساده تر، یکی 
از اســتان های عربســتان سعودی به شــمار می رود. ازاین رو، امنیت، 
اقتصاد، سیاست و حتی فرهنگ و رسانه  این کشور به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم با عربستان ســعودی در هم تنیده شده است. هستند 
کســانی که خانه شان در عربســتان و محل کارشان در بحرین است و 
ایــن تنیدگی در تمام ابعاد زندگی مردمان این دو کشــور وجود دارد. 
بنابرایــن برای تغییر رژیــم حاکم بر بحرین، ابتدا بایــد رژیم حاکم بر 
عربستان را تغییر داد و درحال حاضر چنین امری دور از انتظار است. 
۲- دولت «حمد بن عیسی»، حاکم بحرین، با زرنگی و هوشمندی 
سیاســی خود توانســته به اعتراضات داخل این کشــور رنگ و بوی 
مذهبی (شــیعه) داده و در نهایت آن را به ایران منتسب کند که این 
هم به ضرر ایران و هم انقلاب بحرین تمام شــده است. به ضرر ایران 
اســت؛ چراکه بهانه به حاکمان بحرین، عربســتان و دیگران داده تا 
شورش های این کشور را زیر سر ایران بدانند و انگشت اتهام را به سوی 
تهران دراز کنند که برای مثال تهران «در منطقه دخالت می کند». به 
ضرر مردم بحرین است؛ زیرا از یک طرف بین نیروهای مبارز این کشور 
شکاف انداخته و از طرف دیگر، بهانه کافی را به دست رژیم حاکم بر 
این کشــور داده تا بی پروا از نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی، 
به ســرکوب های خود ادامه دهند و شورشیان را افرادی معرفی کنند 
که از «آن سوی مرزها دســتور می گیرند». درحالی که چنین نیست و 
بارها رهبران معترضان تأکید کرده اند که حرکت شــان مستقل بوده و 

ارتباطی به طرف های خارجی ندارد. 
۳- ازآنجاکــه امــکان تغییــر رژیــم در بحرین ســخت اســت، 
به جــای انقلاب مردم این کشــور می توانســتند همــان راه مبارزات 
پارلمانتاریســتی و مسالمت آمیز سیاســی خود را تعقیب کنند. یکی 
از ابتــکار عمل های بــزرگ گروه «الوفاق»، این نــوع مبارزه بود و این 
گروه توانســته بود در پارلمان فراکســیونی مهم و تأثیرگذار تشــکیل 
دهد؛ اما به دلیل متشنج شــدن شــرایط کلی جامعه در سال ۲۰۱۱ – 
و شــاید تحریکاتی که از خارج صورت گرفت- ایــن گروه از پارلمان 
خارج شــد و به درگیری هــای خیابانی روی آورد.  تجربه دســت کم 
شــش  ســال اخیر نشــان می دهد مردم بحرین برای ایجاد تغییرات، 
راهی جــز اصلاحات گام به گام ندارند. ازاین رو، بازگشــت به مبارزات 
پارلمانی یا حتی گفت وگوهای بین دولت و اپوزیسیون –البته زیر نظر 
طرف های بین المللی- شاید بتواند بن بست فعلی را شکسته و راهی

 به آینده باز کند. 
۴- درنهایــت اینکه راه رهایــی بحرین نیز از یــک توافق بزرگ تر 
بین عربســتان و ایران می گذرد؛ توافقی که تا حاصل نشــود، بسیاری 
از معضلات و بحران های منطقه حل نخواهد شــد. بحرین نیز مانند 
ســوریه و یمن درگیر کابــوس نوعی جنگ نیابتی اســت؛ جنگی که 
تابه حال ثابت شده هیچ ســودی برای کشورهای منطقه نداشته و از 

این پس نیز نخواهد داشت.
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شکاف بین بغداد و اربیل بیشتر می شود
پیش تر نیز العبادی خواســتار بازگشــت نیروهای پیشــمرگه به 
مواضع خود قبل از نبرد با داعش شــده بود اما بارزانی این موضوع 
را رد کــرد. تکرار دعــاوی اســتقلال طلبانه کردها نشــان می دهد 
شــکل گرفتن یک توافــق جدید بین اقلیم و بغــداد - اگر غیرممکن 

نباشد - بسیار دشوار خواهد بود. 
توسعه دایره حضور کردها

طرف کردی حتی تــلاش می کند ســاکنان مناطقی را که تحت 
کنترل نیروهای پیشمرگه است به همکاری با کردستان تشویق کرده 
و به آنها بقبولاند بهتر است به جای بغداد تحت نفوذ اربیل باشند. 
«دیندار زیباری»، به تازگي از منطقه اســکی موصل دیدار داشت و با 

شهروندان عرب این منطقه به گفت وگو نشست. 
او به الجزیره می گوید:  «اقلیم کردستان به همکاری و هماهنگی 
با شهروندان عرب این مناطق ایمانی راسخ دارد و می خواهد آنها را 
در اداره منطقه در چارچوب اقلیم ســهیم کند». وقتی از او پرسیده 
می شــود آیا این همان چیزی اســت که العبادی دربــاره مدیریت 
مشترک می گوید، یادآور می شود: «خیر. آن چیزی را که ما می گوییم 
مشارکت شــهروندان این مناطق در چارچوب اقلیم کردستان است 
نه بغداد».  همه می دانند بغداد و اربیل تاکنون نتوانســته اند ماده 
۱۴۰ قانون اساســی عراق درباره کرکوک را اجرا کنند. اختلافات این 
دو اکنون با ورود نیروهای پیشــمرگه بــه نبردهای با داعش به ویژه 

در مناطقی که بغداد بر آنها کنترلی ندارد، بیشتر هم شده است. 
منبع:  الجزیره
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سرخوردگی اسرائیل
 از ترامپ

جالب اینکه هرتســوگ فی نفسه 
باشــور و هیجان از این روند حمایت 
می کنــد و می گویــد باید به ســمت 
انجــام مذاکراتــی مســالمت آمیز و 
ریشــه ای رفت تا بــه توافق صلحی 
بین اسرائیل و فلسطینی ها و اعراب 
دست یافت. با این حال، او هم اکنون 
درگیــر نبــردی ســنگین در داخــل 
حزب کار اســت زیرا هفت نفر دیگر 
در حال رقابت با او بر ســر ریاســت 
حزب هســتند. اگر او برنده شــود به 
این توجهی نخواهد کرد که نتانیاهو 
چگونــه رونــد صلــح را بــه پیش 
خواهد بــرد. او قبــلا نگرانی هایش 
را بــه گرینبلات فرســتاده ترامپ به 
طــوری صریح بیــان کــرده و گفته 
است: «نتانیاهو سال ۲۰۱۳ در دوران 
«شــیمون پرز»، با ابومازن بر سر یک 
فرمول جدید برای روند صلح توافق 
کردنــد اما در دقایق آخــر بود که او 
عقــب نشســت». گرینبــلات گفته: 
«ترامپ نتانیاهو و طرفدارانش را بر 
آن داشته است تا دراین باره جدی تر 
باشــند؛ طرحی را که او به دنبال آن 
است پیش بردن یک روند منطقه ای 

فراگیر است». 
ترس از ترامپ

ترامــپ گمان نمی کنــد نتانیاهو 
چنین راه حلــی را نپذیــرد. نتانیاهو 
هــم می دانــد نمی تواند خــود را با 
ترامپ درگیــر کنــد. او نمی خواهد 
رئیس جمهور ســابق  بــا  درگیــری 
آمریکا را دوباره تکرار کند. نه فقط به 
دلیل تــرس از ترامپ، بلکه به دلیل 
شرایطی که دیگر مانند گذشته مهیا 
نیســت. در دوران اوباما، شــرایطی 
بود که بــه نتانیاهو اجازه می داد به 
زشــتی هرچه تمام تر در مقابل یک 
رئیس جمهور آمریکا بایســتد. چون 
اوبامــا و حزبش در کنگره اکثریت را 
نداشتند اما امروزه جمهوری خواهان 
در کنگــره اکثریــت را دارند. ازاین رو 
نتانیاهو نمی تواند مانند دوران اوباما 
کنگره را علیه ترامــپ تحریک کند. 
اگر این کار را بکنــد بخش بزرگی از 
حامیــان جمهوری خــواه خود را در 
آمریکا از دســت خواهد داد و شاید 
بخشــی از یهودیان آمریکا را هم از 

دست بدهد. 
بااین حال، اســرائیلی ها احساس 
راحتــی نمی کننــد و نظــر واحدی 
ندارنــد. بســیاری از آنهــا می گویند 
ترامپ انســان دمدمی مزاجی است 
و هیچ تضمینی بــرای حرف هایش 
وجود نــدارد. برخــورد او بــا روند 
صلح بــه بــاور اینها برخــوردی از 
روی احساســات اســت و بعــد از 
مدتی کوتاه این احساســات فروکش 
خواهــد کــرد. دیگــران می گوینــد 
تحقــق این امــر امکان پذیر اســت 
آنهــا نتانیاهو را ترغیــب می کنند به 
خواســته های ترامپ پاســخ مثبت 
دهد. برای اســرائیل هم بهتر است 
بتواند روابط فراگیــری را ایجاد کند. 
«یوسی بیلین»، رئیس پیشین جنبش 
چپ گــرای «مرتــس»، بــرای مثال 
می گویــد: «دو عامــل مهم موجب 
پیشــرفت ابتکار ترامپ خواهد شد؛ 
یکی بلندپروازی های شخصی او که 
می خواهد به این وســیله قدرتش را 
نشان دهد و بگوید دیگران شکست 
خورده اند و دوم درک او نســبت به 
این مســئله که اهداف اســتراتژیک 
آمریــکا در خاورمیانــه بــدون حل 
مسئله فلسطین قابل تحقق نخواهد 
بــود». بــه گفتــه بیلیــن، او اکنون 
می خواهد به کمک دولت های عرب 
ایــن مســئله را حل کنــد و می داند 
دخالت کشــورهای عرب راه را برای 
محمــود عباس نیز همــوار خواهد 
کــرد. اما به گفته بیلین، او باید بداند 
نمی شــود از طریق توافــق صلح با 
فلسطینی ها به یک صلح اسرائیلی-
عربی دســت یافت. بیلین می گوید: 
اسرائیل  راست گرایان  ترامپ دشمن 
نیست؛ چنان که مســیح چپ گرایان 
پیام های  با این حــال  نیســت.  هــم 
او وضعیــت جدیــدی را بــه وجود 
آورده اســت. مادام کــه ابومازن از 
پیش شــرط های خود دست بکشد و 
را  زیرساخت ها  اجازه  اســرائیل هم 
بدهد، جایگاه محمود عباس تقویت 
خواهــد شــد و یک بار دیگــر ابتکار 
عمل صلح عربی بــه میز مذاکرات 
باز خواهد گشــت و این می تواند یک 

نقطه شروع جدید باشد. 
منبع: الحیات

 جامعه افغانستان به مراتب منسجم تر و مطالبه گر تر  شده اند؛ گروه های 
اپوزیسیون به یک وحدت رویه دست یافته اند و جامعه جوان افغانستان 

به ویژه دانشجویان با رصد وضعیت کنونی کشورشان و آگاهی از تعارضات 
و ناکارآمدی های دولت به  نزدیکی و همسویی برای نقد اجتماعی فراگیر 
رسیده اند. این نقد و هوشیاری اجتماعی از سویی می تواند بسترساز یک 

جنگ داخلی به دلیل نبود دولت مقتدر مرکزی شود

عبدالرحمن فتح الهی: عبارت «ما را هم تروریســت می کشد، هم پلیس» از سوی 
مردم و جامعه افغانســتان پس از  درگیری پلیس با معترضانی که به «بی کفایتی 
حکومــت در تأمین امنیت» جمعــه دوم ژوئن در کابل اعتراض کــرده بودند و 
به کشته شــدن پنج نفر و زخمی شدن حدود ۲۰ نفر ختم شــد، بارها شنیده شده 
اســت و از دل این جمله به خوبی روشن است  امروز کشتی افغانستان در دریای 
ناآرامی از تنش ها، تعارضات و حملات تروریستی گرفتار آمده است. اما افزایش 
فعالیت های گروه طالبان در شــمال و شمال شرقی افغانستان، نمایانگر گسترش 
جغرافیایی جنگ از سال ۲۰۱۷ به بعد در افغانستان است؛ جنگی که شاید اتفاقات 
تروریستی و انفجارات شدید ۳۱ می  و ششم ژوئن که درمجموع ۱۵۴ کشته و ۶۴۷  
زخمی برجای گذاشــت، نشانه ای از آغاز آن باشــد؛ به همین دلیل برای تحلیل 
دقیق تر وضعیت امنیتی افغانستان و بررسی شرایط و عوامل ناآرامی ها، ناامنی ها 
و حملات تروریستی کم ســابقه، با «عبدالمحمد طاهری»، اولین مستشار و رایزن 
فرهنگی وزارت خارجه ایران در وزارت معارف افغانستان، کارشناس ارشد مسائل 

غرب آسیا و تحلیلگر ویژه حوزه افغانستان و پاکستان، به گفت وگو نشسته ایم: 

  به واســطه دو عملیات تروریســتی اخیر، شــرایط امنیتی افغانستان در  �
وضعیتی نابســامان کم سابقه و حتی بی سابقه ای اســت که می توان آن را با 
دوران جنگ های داخلی این کشور یا اشغال در سال های اولیه  هزاره سوم به 
دست نیروهای آمریکایی و ناتو مقایسه کرد. از دید شما در یک نگاه کلی عوامل 

ایجاد این وضعیت را ناشی از چه می دانید؟ 
 وضعیت اســف بار امنیتی افغانستان هیچ گاه یک دوره درخشان را با امنیتی 
ثابت تجربه نکرده  و این کشــور همواره در ناامنی نســبی به ســر برده است که 
قطعا اگر نگوییم پلیس و ارتش نیم بند این کشور، مهم ترین عامل در ایجاد چنین 
شرایطی است، باید بگوییم آنان از بسترسازان آن به شمار می روند چراکه پلیس 
و «اردوی ملی» نیروی مورد اعتماد برای اســتقرار اقتدار و امنیت در این کشــور 
نیست. نشــانه بارز آن مبدل شــدن نیروهای معارض تروریست، حال از هر گروه 
و جناحــی در لباس پلیس و اردوی ملی افغانســتان بــرای انجام عملیات های 
تروریســتی اســت و این نکته به خوبی تبیین کننده ناکارآمــدی نیروهای امنیتی 
افغانستان برای استقرار امنیت پایدار در این کشور است. متأسفانه روزبه روز شاهد 
ناکارآمدی های بیشتر و بدترشدن وضعیت امنیتی در این کشور هستیم و این نکته 
از سه منظر قابل بررسی اســت؛ اول اینکه دولت مرکزی نتوانسته اقتدار خود را 
در اردوی ملی، دســتگاه های امنیتی و پلیس شــکل داده و جلو ببرد. دوم اینکه 
سیستم گزینشــی ای که برای جذب و اســتخدام پلیس و نیروهای امنیتی به کار 
گرفته می شــود،  در پایین ترین استانداردهای موجود برای جذب نیروهای امنیتی 
اســت  و از همه مهم تر هم اینکه پلیس و نیروهای امنیتی افغانســتان هیچ گاه 
به طور کامل اعتماد و تعهد خود را به دولت مرکزی نشــان نداده و شــرایط هم 
نشانی از تعهد کامل این نیروها در آینده به دولت در آینده ندارد و شاید به همین 
دلیل است که اندیشه های طالبان و ترس از محاصره مجدد افغانستان به دست 
این نیروها، نه تنها موجب بی کفایتی این نیروهای امنیتی شده که حتی سبب شده 
تروریســت ها با پوشــیدن لباس نیروهای امنیتی در هر جای افغانستان و در هر 
زمانی که بخواهند به راحتی بتوانند اعمال تروریستی خود را انجام دهند. بنابراین 
در بســتر چنین شرایط تأســف باری از وضعیت امنیتی، افغانستان امروز به قدری 
از هم گســیخته شده است که عملیات ششــم ژوئن در «وزیر اکبرخان» کابل که 
نه تنها ارگ ریاست جمهوری،  که مقر بسیاری از سفارتخانه های کشورهای مهم 
در این منطقه قرار دارد،  به وقوع پیوســت. من  به شــخصه بارها در این مناطق 
در میانه های شــب و بدون کوچک ترین مشــکل امنیتی تردد داشته ام اما امروز 
وضعیت به گونه ای اســت کــه این منطقه هم از مناطق ناامن این کشــور تلقی 
می شــود و در عملیات اخیر علاوه بر کشته شــدن بســیاری به سفارتخانه ها هم 

خسارت هایی جدی وارد شد. 
اما در ســوی دیگر هم باید گفت  عوامل تروریستی امروز رویکرد رادیکال تری 
را پیدا کرده اند و این مســئله هم خود از عوامل ایجاد شــرایط نابســامان امنیتی 
افغانســتان است.  زمانی که داعش در خاک ســوریه و عراق با شکست مواجه 
شــد قطعا به دنبال اقلیم دیگــری در جهت حکومت و ســیطره بر آن می گردد 
و افغانســتان هم به دلیل بسترهای اندیشــه های تندروانه دیگر مانند القاعده و 
طالبان و از ســوی دیگر نبود یک دولت مقتدر در خاک این کشــور به یک هدف 
مناسب برای داعش جهت نقل مکان به آنجا مبدل شده است و امروز به روشنی 
دلایلی وجود دارد که بیشتر نیروهای داعش در یک انتقال و کوچ استراتژیک روانه 
افغانســتان شده اند تا اقتدار دیگری را در تکامل و همراهی با نیروهای طالبان در 
این کشــور ایجاد کنند و این عوامل در پسِ دو حمله شــدید تروریستی کم سابقه 
اخیــر در کابل بوده انــد و حتی اگر نخواهیم بپذیریــم  نیروهای انتحاری داعش 
در مقر کابل حضور دارند،  اما یقینا می توان این را گفت که هســته اندیشــنده و 
برنامه ریزی کننده این دست از حوادث و ناامنی های اخیر در اختیار داعش است. 
پس در کل باید گفت  هرچه اقتدار مرکزی دولت بر مناطق افغانستان کمتر باشد،  
یقینا فضای بیشــتر و بهتری را برای انجام عملیات های تروریستی کسب خواهند 
کرد. بنابراین گروه های تروریســتی در شــهرهای بزرگ که مرکز ثقل بیشتر اقتدار 
دولت در آنجاست،  با انجام عملیات های تروریستی سعی در به چالش کشیدن و 
کم رنگ کــردن امنیت و اقتدار دولت در آن مناطق  دارند. پس در یک برنامه ریزی 
تروریسم سیســتماتیک لحظه به لحظه در پی پررنگ کردن این واقعیت (کاهش 
اقتــدار دولت) در افکار عمومی و جامعه افغانســتان اســت و در این زمینه هم 
دولت بســیار کم اثر و کم فروغ در مقابله با گروه های تروریستی ظاهر شده است. 
بنابراین امروز در افغانســتان مدارس، مســاجد، بازار، نهادهای دولتی، مقرهای 
اردوی ملی و پلیس، ســفارتخانه ها، مراســم دینی و تحصیلی، دانشگاه ها و هر 
جایی که شــما فکر کنید،   دیگر از تیررس عملیات های تروریســتی این گروه های 

رادیکال در شرایط اسف بار امنیتی افغانستان در امان نیستند و هر لحظه و هر جا 
امکان انجام یک حادثه تروریستی، آن هم در اشل بسیار بزرگ با تخریب فراوان و 

کشته های زیاد وجود دارد. 
 اما یکی از نــکات جالب و حتی بی ســابقه در شــرایط ناامنی بی بدیل  �

افغانستان محکومیت این دســت از حوادث تروریستی از سوی  گروه طالبان 
بود. از دید شــما آیا این حرکت طالبان یک تاکتیک و نمایش است یا درواقع 
طالبان خود را در مخالفت با چنین اقداماتی قرار داده و سهمی در برنامه ریزی  

و اجرای آن نداشته است؟ 
باید بپذیریم  جماعت طالبانی که از بدو شکل گیری تا به امروز خشونت بارترین 
اعمال را در حق ملت افغانســتان روا داشــته اند اما مسئولیت این عملیات را بر 
عهده نمی گیرند،  به این معناست که طالبان یا در زیر چتر القاعده عمل می کنند 
یا به عبارت دیگر اراده داعش بر طالبان تحمیل می شــود وگرنه طالبان از بانیان 
این دســت از اقدامات در افغانســتان بوده اند اما برای فهم بهتر این مسئله باید 
شرایط افغانستان را از لحاظ گروه های تروریستی به خوبی بشناسیم. امروز جریان 
اصلی تروریسم در افغانستان یا در زیر چتر شکل گیری مجدد القاعده عمل می کند 
یا نیروهای رادیکال بازمانده از جریان ملامحمدعمر یا شبکه تروریستی حقانی یا 
طالبان یا در نهایت حضور داعش در افغانســتان اســت که بخش بزرگی از این 
عملیات هــا را مدیریت می کند. هرچند  فارغ از این پنج دســته عمده جریانات و 
گروه هــای جزئی هم وجود دارند،  اما غالب ناامنی ها در ســایه عملکرد این پنج 
دســته است. اما مســئله دیگر که در راستای پاسخ به این سؤال شما باید مدنظر 
قرار گرفته شــود این اســت  هرچند داعش از لحاظ زبانی، فرهنگی و اجتماعی 
تفاوت هایی اساسی با جامعه افغانستان دارد،  اما به دلیل خشونت و قوه قهریه 
خود توانســته هیمنه خود را در این کشور به ظهور برســاند و ازاین رو هم با این 
استراتژی و به کار گیری رعب می تواند خود را بر سایر گروه های معارض تروریستی 
مانند طالبان تحمیل کند و با همین شــیوه در ۶۰۰   هزار کیلومتر خاک افغانستان 
عمــل می کند. ازهمین رو و با توجه بــه این نکته باید گفت  طالبان از همان ابتدا 
موجودیتی از خود نداشــته است و حیات خود را در سایه القاعده و امروز در زیر 
سیطره داعش می دیده است. بنابراین اگر امروز طالبان مسئولیت این عملیات ها 
را بر عهده نمی گیرد نشان از تأیید گفتمان این مصاحبه ناظر بر سیطره داعش بر 
طالبان اســت و نبض ناامنی های امروز افغانستان در دست داعش است و بسیار 
بعید به نظر می رســد  داعش به دلیل تفــاوت فرهنگی نیروهای خود با جامعه 
افغانستان توان نفوذ در کابل را داشته باشد، بنابراین قطعا باید برای برنامه ریزی 
و انجام عملیات تروریستی ششم ژوئن در «وزیر اکبرخان» که منطقه حفاظتی و 
دیپلماتیک است از کمک طالبان استفاده کند. درست است  امروز در افغانستان 
ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی و اردوی ملی بســیار ضعیف و متزلزل است،  اما 

به هرحال در آن منطقه حساس شرایط و موانع متعددی برای انجام عملیات های 
تروریســتی وجود دارد بنابراین بدون کمک و مشــاوره نیروی تروریستی داخلی 
در خاک افغانســتان توان انجام چنین عملیاتی را نداشــته است و در بستر تمام 
این نکات باید گفت  این محکومیت از ســوی طالبان یک حرکت نمایشــی برای 

دورکردن انگشت اتهام از سوی خود است. 
  اما در گفته های قبلی  شــما به شبکه «حقانی» اشاره کردید که با نام بردن  �

از این شــبکه تروریســتی همیشــه دو مطلب در امتداد آن وجود دارد؛ اول 
حملات پی درپی و اتهام زنی های دولت درباره مسئول دانســتن حرکت های 
تروریستی بسیار زننده و فاجعه بار نظیر ترور برهان الدین ربانی و دومین نکته 
مسئله حمایت سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (ISI) از شبکه حقانی است.  
شــما نقش و جایگاه شبکه تروریستی حقانی و از آن مهم تر، نقش پاکستان در 

ناامنی های افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
 در این نکته که شــبکه حق حقانی از سوی  سازمان اطلاعات ارتش پاکستان 
حمایت می شــود جای هیچ گونه شــکی وجود ندارد و اطلاعات به قدری مستند 
اســت که نمی توان رابطه ایــن دو را انکار کرد، اما نکته اساســی تر در این حوزه 
این اســت که به  هیچ وجه کنترلی  روی مرزهای مشــترک بین دو کشور  صورت 
نمی گیرد و اساســا هیچ اشــرافی بر رفت وآمدها و فعالیت های آن به دلیل نبود 
یک دولت مقتدر وجود نداشته و نظارت چندان قوی از سوی افغانستان صورت 
نمی گیرد و ازهمین رو شــبکه حقانی در این مرزهــا به راحتی مراودات خود را با 
پاکستان انجام می دهد و از سوی دیگر خود اختلافات مرزی دیرینه بین دو کشور 
مزید بر علت شــده تا همواره با حمایت از گروه های تروریستی این مرزها پرتنش 

و متشنج شود. 
البته نکته مهم دیگر در این راستا این است که ما اگر دولت پاکستان را از مسئله 
تشــنج مرزی مســتثنا بدانیم،  اما نمی توان نقش ارتش این کشــور را به صورت 
مستقل در پدیدآمدن این گونه حوادث نادیده گرفت و تاریخ این کشور هم به خوبی 
نشان دهنده دخالت مستقیم ارتش پاکستان در تنش های افغانستان بوده است و 
این امر نشان از این دارد  ارتش پاکستان را باید نیرویی دانست که به سبب قدرت 
خود، فرمانبرداری چندانی از دولتش ندارد. ازهمین رو در تمامی مذاکرات سران 
بین دو کشور یا حداقل بیشتر آنها سران نظامی دو کشور تعیین کننده اصلی آینده 

این دو بوده اند و رؤسای جمهور، نخست وزیر و معاونان در نقش رسمیت دادن به 
این مذاکرات و معاهدات عمل کرده اند؛ پس این مسئله به خوبی نشان از آن دارد 
که تفاوت اساسی این دو کشور ناشی از تفاوت دو دیدگاه نظامی است که ارتش 
پاکستان به دلیل اقتدار بیشتر دولت، جمعیت بیشتر و مجهزبودن به سلاح اتمی 
تاکنون توانسته اراده خود را بر افغانستان تحمیل کند. بنابراین مقامات افغانستان 
در هر ناامنی انگشــت اتهام را به سوی پاکستان نشانه می روند. هرچند علاوه بر 
حمایت های انکارناپذیر اطلاعات ارتش پاکستان از شبکه حقانی نمی توان ظهور، 
شکل گیری و ورود طالبان را در مدارس دینی پاکستان و انتقال آن از مرزهای این 

کشور به خاک افغانستان  کتمان کرد. 
  دولت ائتلافی اشرف غنی و عبداالله عبداالله در قیاس با دولت حامد کرزی  �

بسیار ضعیف تر و بی برنامه تر عمل کرده است. آیا دلایل این ضعف عملکرد، به 
اختلاف میان غنی و عبداالله عبداالله بر سر تشکیل دولت بازمی گردد یا اینکه 

دلایل دیگری وجود دارد؟ 
در راستای گفته های شما من هم شک ندارم دولت کنونی افغانستان به مراتب 
ضعیف تر از دولت حامد کرزی اســت چراکه محبوبیتی که حامد کرزی در میان 
مردم و جامعه افغانســتان داشــت بســیار بالاتر از محبوبیت عبداالله عبداالله و 
اشــرف غنی بود. شکاف بین این دو نفر بر سر تشــکیل دولت به بدنه دولت هم 
کشــیده شده است و از همه مهم تر آنکه در زمان صدارت حکومت حامد کرزی، 
اپوزیســیون داخلی چنــدان قدرتمند نبود و همچنین آن اپوزیســیونی که در آن 
دوره وجود داشــت چندان در مقابل دولت کرزی قدرتمند نبود. اما اپوزیســیون 
امروز به مراتب قوی تر اســت و اشخاص و سران مهم قبایل و طوایف افغانستان 
از خانواده گیلان تا دکتر صلاحی را تشکیل داده است. در صورتی که این اشخاص 
و افراد در زمان دولت کرزی از عوامل حمایت کننده دولت کرزی و اقتدار مرکزی 
بودنــد. بنابراین کرزی توانســت با ادراک بالای سیاســی و ارتبــاط خوب با دیگر 
کشــورها روابط خوبی داشته باشد و در ادامه هم توانست بستر مناسبی را برای 
افزایش محبوبیت خود در دل جامعه افغانستان ایجاد کند.  در صورتی که امروز 
بیشتر مردم افغانستان از شیوه مدیریتی دولت کنونی و دولتمردان خود ناراضی 
هســتند. این نارضایتی در بستر این ناامنی ها بیشــتر از پیش خود را نشان داده و 
درعین حال به همه ولایت های افغانستان و کل خاک این کشور کشیده شده است. 

 پس پیرو ســخنان شــما با نگاهی به جامعه نخبگان سیاسی افغانستان  �
شــخصی در اشل آقای کرزی در ســطح مدیریت کلان وجود ندارد؛ شخصی 
که ۱۳ سال مدیریت کلان افغانستان را عهده دار بود. با توجه به این مسئله و 
مضاف بر آن،  محبوبیت خود کرزی و عدم استقبال از دولت کنونی، آیا احتمال 

کاندیداتوری حامد کرزی برای انتخابات سال ۲۰۱۹  وجود دارد؟ 
بزرگ ترین مشــکل حامد کرزی آمریکاست، واشنگتن در دوران صدارت کرزی 
به این نتیجه رســید  نمی تواند با او کنار بیاید هرچند  مردم و جامعه افغانستان 
به شــدت کرزی را قبول دارند. اما نکته دیگری که درباره  شــخصیت آقای کرزی 
وجود دارد، این است با وجود   اینکه او یک پشتون است اما ارتباط و احترام او در 
جایگاه رئیس جمهور افغانســتان با سایر قبایل و طوایف این کشور بسیار پررنگ و 
گرم بوده اســت. من بارها خود به چشم دیده ام  در روز عاشورا ایشان در مراسم 
اهل تشــیع در مناطقی مانند «هزاره» حضور داشت چراکه او به فلسفه مدارا و 
احترام به همه مذاهب و اقوام اعتقاد داشت بنابراین اگر کرزی مشکل خود را با 

واشنگتن حل کند به احتمال زیاد او به قدرت باز خواهد گشت.
�   امــا از نکات متفــاوت وضعیت امنیتی افغانســتان، وضعیت نامطلوب 
اجتماعی مردم افغانستان است. از دید شما آینده و سرنوشت مردم و جامعه 

افغانستان در بستر این سرخوردگی ها به کجا خواهد کشید؟ 
در پاســخ به این سؤال شــما زمانی که جامعه افغانستان را با یک دهه پیش 
مقایســه می کنم مردم و جامعه افغانســتان به مراتب منســجم تر، هوشیارتر و  
مطالبه گر تر شده اند؛ بنابراین گروه های اپوزیسیون ناشی از این حرکت های مدنی و 
اجتماعی به یک وحدت رویه دســت یافته اند و در بستر این نکات،  امروز جامعه 
جوان افغانســتان به ویژه دانشجویان با رصد وضعیت کنونی کشورشان و آگاهی 
از تعارضات و ناکارآمدی های دولت به یک نزدیکی و همســویی برای رسیدن به 
یک نقد اجتماعی فراگیر تلاش دارند که این نقد و هوشــیاری اجتماعی از یک سو 
به نفع رشد جامعه افغانســتان است اما از سوی دیگر و در جهتی کاملا عکس 
می تواند بسترســاز یک جنگ داخلی به دلیل نبود دولت مقتدر مرکزی شود که 
به مراتب آن شرایط اسف بار تر از شرایط امروز است. اما خوشبختانه حرکتی که در 
جامعه افغانستان نسبت به شرایط بد ناامنی ها شکل گرفته بیشتر شبیه  نافرمانی 
مدنی و حرکتی از روی عقل و اندیشه است. اما نباید این را هم فراموش کنیم که 
امروز مردم افغانستان هم متشنج و بسیار مضطرب هستند و هم اینکه از ضعف 
و ناکارآمدی دولت بسیار ناراضی هستند. بنابراین این سرخوردگی در صورت عدم 
مدیریت می تواند بسترســاز ناامنی هایی به مراتب بدتر در این کشور شود و نهایتا 

هم به جولان بیشتر گروه های تندروی تروریستی بینجامد. 
 با توجه به تمام نکاتی که به تحلیل آن نشستیم، آینده افغانستان را چگونه  �

می بینید؟ 
متأسفم  این جمله را عرض می کنم و امیدوارم  در ارزیابی های خودم اشتباه 
کنم، اما آینده روشــنی را برای افغانستان متصور نیستم چراکه ملت افغانستان 
دشــمنان قسم خورده ای دارند که هم وغم خود را برای کسب قدرت و جولان در 
این کشور گذاشته اند. باز به گفته های پیشین خود بازمی گردم که امروز گروه های 
تروریســتی رادیکال و بدترین آنها یعنی داعش، به دنبال ســرزمین دیگری برای 
حکمرانــی می گردند و بهترین جایی که برای این کوچ تروریســت ها وجود دارد، 
افغانستان است. بنابراین تا زمانی که دولت نتواند اقتدار خود را به رخ دشمنان و 
تروریست ها بکشد هر لحظه این تهدیدات و شرایط ناامنی برای افغانستان وجود 

دارد و متأسفانه روزبه روز جدی تر خواهد شد. 

عبدالمحمد طاهری در گفت وگو با «شرق»،  از ناامنی های افغانستان رمزگشایی می کند

آینده  روشنی برای افغانستان وجود ندارد


